
دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ شماره 9 ـ دی، بهمن و اسفند 1398 6

بیــش از 8 دهــه از عمــر پربرکت 

اســتاد غلامحســین امیرخانــی 

استاد ممتاز خوشنویســی و رئیس انجمن خوشنویسان ایران 

مــی گذرد، اما وقتــی پای صحبت های او می نشــینیم همانند 

یک جوان، پرانرژی سخن می گوید و خاطرات و اندیشه هایش 

را به زبان می آورد.نگاهی به زندگی و سلوک علمی استاد مارا 

برآن داشــت تا در یک گفت و گوی یک ســاعته مروری داشته 

باشیم بر احوال و افکار این چهره ماندگار عرصه هنر درایران؛ 

حاصل این گفت و گو را می خوانید.

جنابعالی متولد شهر طالقان هستید. در لسان دانشمندان 

والبته در برخی از کتب تاریخی آمده است که مردم طالقان 

اهل فرهنگ و ســواد و تحصیل بوده اند. شــما نیز در دوران 

کودکی خــود، در مکتب خانه ای در طالقان تحصیل کردید، 

آیــا در دوران کودکــی علاقــه و کشــش خاصــی نســبت به 

خوشنویسی و کتابت در شما ایجاد شده بود؟

البته طالقان را نباید به عنوان شــهر عنــوان کرد. این منطقه۷۰ 

- 8۰ پارچــه دهــات اســت که در پهنه یک دره سرســبز در شــمال 

غربی تهران و در واقع شــمال اســتان البرز قرار گرفته اســت... در 

زمــان پهلوی اول باید سرشــماری می شــد و همیــن بهانه موجب 

شــد تا باســواد های طالقان و تفــرش در آمار قرار بگیرنــد و به این 

ترتیب در آن زمان که حدود ۷۰ تا 8۰ ســال پیش اســت؛ طالقان با 

۷8% با ســواد و تفرش با 8۷% باســواد، موقعیتی داشتند که تهران 

به عنــوان پایتخت شــاید حتی 5% هم باســواد نداشــت... اما آنچه 

که شــما پرســیدید؛ تولد من که در یکی از دهات طالقان به عنوان 

»شهراســر« اتفاق افتاد در دوم بهمن ۱3۱8 بود، یعنی در سال اول 

جنگ جهانی دوم بودیم و من آن زمان در مکتبخانه ده خودمان، نه 

به عنوان شاگردی رسمی- چون سه سال بیشتر نداشتم- بلکه به این 

دلیل که معلم مکتبخانه از بســتگان ما بــود، چون  علاقه ای بین ما 

بود، من را همراه خود به مکتب می برد. و من به طور غیر مستقیم در 

مدت یک سال به عنوان یک شنونده در آن مکتب حضور داشتم و به 

این ترتیب به صورت غیرمستقیم باسواد شدم. با توجه به کتاب هایی 

که آن دوره در دسترس بود؛ من را در موقعیتی قرار داد که توانستم 

برخی از کتاب های معمولی و کتب چاپ سنگی را بخوانم و بنویسم. 

نوشــتن در من فطری بود، به دلیل نبــود کاغذ و گران بودن آن و به 

این دلیل که ما از خانواده بســیار فقیری بودیــم، اضافات حلبی را 

مورد استفاده قرار می دادم، همچنین از قطعات صیقل خورده چوب 

که از کار نجارها باقیمانده بود، اســتفاده می کردم. این ها صفحات 

مشق من بود. 

طالقــان طبیعت بســیار زیبایی دارد، آیا این محیط شــوق و 

ذوقــی  ایجــاد می کرد تا بعدها مایه پیشــرفت هنری شــما 

باشد؟

بســیاری کــه در عرصه پیشــرفت فرهنگ و تمــدن جهان فعال 

هستند به این نکته پی بردند که سرزمین زمینه ساز فرهنگی است. 

طالقــان نیز به عنوان جایی که تمام جنبه های یک ســرزمین دارای 

مواهب طبیعی چون کوهســتان و قله های قابــل ملاحضه را دارد، 

شــناخته می شــود. در طالقان 33 قله وجود دارد کــه بلندترین آن 

البرز اســت و کوتاهترین آن در قســمت کم ارتفــاع دره قرار دارد و 

علم کوه نیز در شــرقی ترین قسمت و در سرچشمه رودخانه طالقان 

قــرار دارد و یکــی از قله هــای بلند طالقان اســت. لذا کوهســتان 

خوشنویسی؛ابزاریتاثیرگذاردردیپلماسیفرهنگی
غلامحسین امیرخانی درگفت و گوی اختصاصی با »مفاخر ماندگار«:

صدرا صدوقی



7دو ماهنامه فرهنگی مفاخر ماندگار ـ شماره 9 ـ دی، بهمن و اسفند 1398

به عنوان یک فاکتور و رودخانه جاری، فاکتور دوم اســت. مردم این 

منطقــه از قدیم دارای فرهنگ و ســواد بودند و ایــن فرهنگ هرگز 

قطع نشــده و همواره جاری بوده اســت و برای آیندگان خود بستر 

مســاعدی فراهــم کرده اســت.  البته باید به مســائل سیاســی هم 

اشــاره کنم، اینجا پناهگاه خوبی برای روشنفکران بود؛ کسانی که 

می خواستند از دست سیاســت های زمان در امان بمانند به آن دره 

پنــاه می بردند. نمونه بارز آنها حســن صباح بود کــه در الموت و در 

جایی که به دره طالقان شباهت دارد، فضایی پیدا کرده  و توانستند 

بود موقعیت ویژه ای داشــته باشــد. به خصوص بعد از اســلام وقتی 

کسانی از موقعیت های خاص سیاسی بنی امیه و بعدها بنی عباس 

فــرار می کردند به این مکان پناه می بردند. همچنین در زمان مغول 

هم این منطقه جایی برای پناه گرفتن مخالفین آنها بود. با همه این 

توضیحات حتما من هم از این فضا و فرهنگ متاثر بوده ام. 

پیــش از آنکه برای تحصیل بــه تهران نقل مــکان کنید، در 

طالقان مربیان و معلمین مشــخصی داشتید که مایل باشید  

از آنها یاد بفرمایید... 

من خودم را یکی از پر توفیق ترین افراد نسل خود می دانم از این 

بابت که در تمام طول عمر خود که امروز به 8۱ ســال رسیده است، 

بیش از  بیســت شــخصیت بزرگ و مهم در زندگــی ام من معلم من 

بوده اند.  من در ســه ســالگی نزد یکی از بســتگان به نــام مجتبی 

امیرخانی رحمة الله علیه که معلــم مکتب ده ما بود، آموزش دیدم. 

لذا اولین کســی که من در ســه یا چهار ســالگی در محضر او سواد 

کسب کردم، او بود. 

دوران ابتدایی را در تهران گذراندید! چه تصویری از تهران 

آن دوره درذهن دارید؟

خیابان انقلاب یا شــاه رضــای آن زمان شــمالی ترین نقطه آباد 

تهران بود و بعد از آن باغات بود لذا حد شمالی تهران، آنجا بود. من 

در خیابان ظهیر الاسلام که به خیابان هدایت منتهی می شود و باز با 

یک خیابان فرعی به همان خیابان انقلاب امروزی منتهی می شود، 

دوران ابتدایی را در مدرسه ای به نام مسعود سعد گذراندم. معلمی 

که در آن زمان نقش قوی تری برای من داشــت و خاطره او همیشه 

در ذهن من زنده است، شخصیت عزیزی بود که معلم ادبیات ما بود 

و آقای لشــگر آرا نام داشت. ایشان شمالی  و به نظرم از اهالی رشت 

بود. بجــز جنبه معلم ادبیات بودن ایشــان، تاثیــر و جنبه قدرتمند 

شخصیت ایشان برای من قابل توجه است. او در مقدمه کلاس خود 

از تاریخ حرف می زد. و شاید سخنان این معلم، در ذهن من به عنوان 

اولین جرقه علاقه مندی به تاریخ بود و این علاقه به همین دلیل و از 

زمان ابتدایی در ذهن من شروع شد. ما مدیر ارزنده  ای هم داشتیم 

فردی به نام آقای صالحی، این افراد تماما از دنیا رفته اند ولی در آن 

زمان همگی میانسال بودند. ایشان هم نقش عمده ای در شخصیت 

من داشــت. چون من را به عنوان کوچک ترین شــاگرد آن دبســتان 

فراخواند و گفت تصمیم داریم یکی از شــاگردان مدرســه در برنامه 

صبحگاهی سخنرانی کند. شاید ایشان فکر کرده بود که فقیرترین 

و کوچک تریــن و ظاهرا از همه پژمرده ترین شــاگرد را انتخاب کند 

تا دیگران تشویق شوند و درحقیقت به رشد اجتماعی دانش آموزان 

کمک شــود. در خانواده های آن زمان بچه ها اجازه صحبت کردن و 

ابراز شــخصیت نداشــتند از این منظر رفتاراجتماعی بچه ها بسیار 

ضعیــف بود و من نیز در آن ســن حتی جرات نه گفتن نداشــتم. اما 

به دلیل ســابقه با سواد بودن از ســه - چهار سالگی، از زیر سقاخانه 

آینــه در خیابان ظهیر الاســلام کتاب هایــی را از کتابخانه به قیمت 

شــبی یک قران کرایه می کردم. باید کتاب را تا سحر تمام می کردم 

از این رو از دوران قبل از دبستان کتاب خوان بودم و به همین دلیل 

با همه اضطراب و نگرانی، موضوع سخنرانی ام را انتخاب کردم و در 

آن روز راجع به ناپلئون حرف زدم. و در حالی که معنی آنارشیسم را 

نمی فهمیدم از این می گفتم که چطور انقلاب کبیر فرانســه موجب 

شد، آنارشیسم در آن منطقه ایجاد شود. 

30 شمســی والبته ایام  اجازه دهیــد خیلی زود به دهه 

کودتای 28 مرداد برسیم، دهه ای پر از فراز و فرودهای 

مختلــف... آیــا شــما علاقه منــد بــه سیاســت و فضــای 

بودید؟ سیاسی 

در آن زمــان منزل ما در خیابان ظهیر الاســلام بود در خیابانی که 

امروز به نام خانقاه شــناخته  می شود، بعد از ظهیر الاسلام منزلی بود 

که من را کنجکاو کرده بود و من در پیاده رو مقابل آن خانه می ایستادم 

و می دیدم که آدم هایی شــیک پوش با لباس ســیاه و پاپیون که اکثرا 

میانســال هســتند در رفت و آمدند بر ســر در آن خانه علامت صلیب 

شکســته که نمــاد حزب نازی بــود، نصب شــده بود. آن زمــان، بین 

ســال های ۱3۲۰ تا ۱33۰ شمسی بود و آزادی نسبی بر ایران حاکم 

بود؛  باید این ده -یازده ســال را از تاریخ اجتماعی و سیاسی خود جدا 

کنیم. و جنبه های مثبت و منفی آن به درستی تحلیل شود. ما به عنوان 

نسلی که الان در قبال تاریخ مســوولیت داریم؛ باید درس و عبرتی از 

آن دوران بگیریم که متاســفانه اینچنین نیســت و اگر صحبتی شده 

اســت به گونه ای نبود که ماجرا به درستی ریشه یابی شود. همچنین 

شخصیت مصدق را باید از ۱3۱۰ شمسی و از زمانی که حضور ایشان 

بر عرصه مدیریت سیاســی کشور برجسته شــد، بررسی کرد. ایشان 

باید از هر جهت الگو باشد، او فردی بود که به هیچ عنوان زیر بار هیچ 

فرمایشی نرفت و استقلال فکری و دانش خود را همیشه حفظ کرد... 

با این حال، من در ســن 9 سالگی شــاهد بودم که اعضای حزب توده 

در خیابان شاه آباد سابق)جمهوری اسلامی( حضور دارند و از میدان 

مخبر الدوله تا جایی که چشــم کار می کرد تا دهنه میدان بهارستان، 
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ســمپات های آنان برای میتینگ می آمدند. دو روز دیگر اعضای حزب 

پان ایرانیســت می آمدند... ایــن آزادی به گونه ای بود که اگر ســابقه 

فرهنگی محکمتری داشتیم و از صد ســال قبل از آن با دانش و علوم 

آشنا می شدیم و می توانســتیم تا حدودی بد و خوب را درک کنیم؛در 

آن دوران وضع بهتری پیدا می کردیم. 

ولی کودتا تمام معادلات را بهم ریخت... . 

بلــه! برخــلاف نظر برخــی، دقیقا کودتا بــود. مــن از کودتا این 

را بــه یاد دارم کــه در جریانات آن دوران، افشــار طــوس که رئیس 

شــهربانی وقت بــود؛ زمانــی که از مدرســه می آمــدم می دیدم که 

نظامیان می گردند و می خواهند افشار طوس را بگیرند و من متوجه 

نمی شــدم او چه کســی است و چه نقشــی دارد و چرا می خواستند 

او را دســتگیر کنند... ولی این اســم در ذهن من مانده اســت. اگر 

به ســه -چهار ســالگی برگردم وقتی در تهران بودم و در هفت چنار 

بازی می کردم، نظامیان روســی را  می دیدم که برای حرکت دادن 

اســب های خود از خیابان روبه روی هفت چنار که امروز به کارخانه 

جوراب بافی معروف اســت، به سمت پادگان جی حرکت می کردند 

که مرکز استقرار آنها بود. 

جنابعالــی در ســال 1338شمســی به صــورت حرفه ای به 

عرصه خوشنویســی وارد شــدید و با انجمن خوشنویســان 

ارتباط برقرار کردید و ظاهرا اســتادی به نام ســید حســین 

میرخانی داشــتید. در مورد ایشــان و فضای انجمن توضیح 

دهید. 

باید یادی کنم از مرحوم اســتاد خســرو زعیمــی؛ او مدیری بود 

که بعد از تشــکیل کلاس های خوشنویسی در سال ۱3۲9 شمسی 

به مدیریت مرحوم دکتر بیانی و حضور اســتادان پیشکســوت که از 

همنسلان من بودند، همچون مرحوم سید حسین میرخانی، مرحوم 

ابراهیــم بوذری و مرحوم علــی اکبر خــان کاوه و... دراین مجموعه 

حضور داشــتند. همان طور که عرض کردم با مدیریت مرحوم بیانی 

کارشــروع شــد و البته هنوز نام آن انجمن خوشنویسان نبود؛ دفتر 

خوشنویسی وزارت فرهنگ آن زمان و در حقیقت یکی از ادارات کل 

وزارت فرهنــگ بود به نام اداره کل هنر های زیبا که پهلبد، همســر 

شــمس پهلوی، رئیــس آن بود. در زمانی که مــن وارد این مجموعه 

شــدم، سال ۱338 شمســی بود. در حقیقت ســال ۱344شمسی  

انجمــن خوشنویســان ایران به عنــوان یک نهادی مدنی ثبت شــد 

وخســرو زعیمی مدیر و خدمتگزار آن بود، انجمــن تا زمان پیروزی 

انقلاب اســلامی 5 شعبه مهم داشــت ومن و استادان هم نسل من، 

تربیت شدگان آن دوره هستند. 

آیا مرحوم سید حسین میرخانی موسیقیدان نیز بودند؟

بله! بــرای ادای حق مطلب باید اشــاره کنــم در جریان بیماری 

مرحوم اســتاد بنان و در روزگاری که حال ایشــان وخیم شده بود؛ 

پیغام دادند که می خواهند من را ببینند. آن روزها در خیابان نیاوران 

و جمال آباد ســاکن بودند و من بنا بر اظهار لطف اســتاد به خدمت 

ایشان مشرف شــدم. شاید دو یا سه روزی به فوت ایشان مانده بود؛ 

ضمن اینکه در مورد مرحوم اســتاد حســین میرخانی صحبت شد، 

راجع به خط و خوشنویســی که ایشــان علاقه مند بــه آن هنر بودند 

نیز صحبتی شــد. من براساس علاقه ای که داشتم از خدمت ایشان 

جویا شدم که مقام موسیقایی مرحوم استاد حسین میرخانی چگونه 

بود... استاد بنان فرمودند بعد از مرحوم »آقاحسینقلی« مقام دوم را 

داشتند. لذا مقام موسیقایی ایشان، اینچنین استادانه بود. 

در همیــن دوره با اســتاد محمد رضا شــجریان، نزد مرحوم 

میرخانی هم کلاس بودید؟

ایشــان بعدا آمدند. اســتاد شــجریان وقتــی به تهران تشــریف 

آوردند، مرحوم اســتاد حســین میرخانی مکانــی را در خیابان لاله 

زار نو به عنوان شــعبه ای از انجمن در اختیار گرفتــه بودند و همراه 

با اخوی بزرگ خود هنرمند بنام آقا ســید حســن میرخانی فعالیت 

می کردند. البته قبلا در خیابان ناصرخسرو و بعدها روبه روی مسجد 

سپه ســالار در طبقه دوم، سالهای ســال با هم بودند. ولی آن زمان 

در پاســاژ میخک در خیابان لاله زار نو کلاسی داشتند که شعبه ای 

از انجمن محســوب  می شد. استاد شــجریان به خط و خوشنویسی 

فوق العــاده علاقه مند بودند و بســیار هم خوش خــط بودند، لذا از 

مشــهد به تهــران و به محضر اســتاد آمدند. من که بخاطــر دیدار و 

ادای احترام به اســتاد حســین میرخانی به دفتر رفت و آمد داشتم، 

اول بار با استاد شــجریان درآنجا برخورد کردم. استاد سید حسین 

میرخوانی به دلیل موقعیت هنری استاد شجریان که از همان زمان 

پیدا بود چه خورشــید درخشانی است، او را معرفی کردند به استاد 

دیگری که در آن زمان کلاس تعلیم آواز داشــت. اســتاد شجریان از 

همان طریق به رادیو معرفی شــدند و دوران هنری ایشان در تهران 

با همکاری با رادیو و بعد ها تلوزیون شروع شد و من در همان دوران 

با استاد محشور بودم. 

حال که از موســیقی صحبت به میان آمــد، اجازه دهید این 

سوال را مطرح کنم که جنابعالی غیراز خوشنویسی به کدام 

یک از وجوه دیگر عرصه هنر کشش و علاقه دارید؟

من آنچنان نســبت بــه مقام هنر حالتــی ستایشــگرانه دارم که 

امروز باید فکر کنم و ببینم به کدام قســمت از پدیده ها و آثار هنری 

علاقه بیشــتری دارم، ولی از این جهت که در ایران  زندگی می کنم 

و بــا ادبیات این جغرافیا انس بیشــتری دارم، قطعا شــعر و ادبیات 

همراهی همیشــگی و همزاد من اند. از ســوی دیگر وقتی موسیقی 
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با  ادبیات همراه می شــود، نورافکنی عظیمی خواهد داشــت. همه 

این ها باهم همراهی و هم ریشــگی دارنــد و من نمی توانم بگویم به 

کدامیک دلبستگی بیشتری دارم و اینکه کدامیک را بیشتر دوست 

دارم. 

 بیــن فرهنــگ و هنــر ارتبــاط وســیعی وجــود دارد والبته 

خوشنویســی هــم تاثیر فراوانــی در ترویج فرهنــگ دارد؛ 

آیا این هنــر ایرانی می تواند در دیپلماســی فرهنگی ما نزد 

غیرایرانیان نیز کارساز باشد؟

در بین کشــورهای اســلامی تاثیر زیــادی دارد چون مــا از نظر 

حــروف و شــکل و فرم با هم مشــترک هســتیم. در بیــن 5۱ یا 5۲ 

کشــور اسلامی بیشتر این کشورها با این خط آشنا هستند، ولی در 

کشــورهایی نظیر اندونزی و مالزی و هند و... این طور نیســت. این 

جنبه الفبایی مشــترک ایجاد انس و الفت می کند. به خصوص خط 

نســتعلیق که خط ملی ما اســت وقتی در روی جلد کتابی باشد آن 

اثر را نماینده ایران و زبان فارسی می دانند که از همین جا دریچه و 

ویترینی باز می شود. اهمیت این مساله به این دلیل است که خط در 

کنار ادبیات و موسیقی و معماری در ذهن ما جایگاهی قدیمی دارد 

و ما بیشــتر با این عناصر ارتباط می گیریم. اما موسیقی ارزشی ما تا 

یافتن جایگاه خود در دنیــا راه زیادی در پیش دارد چون هیچ وقت 

چنین فرصتی نداشته است. یک هنرمند خوشنویس سعی می کند 

اثــر خود را که با کلمات و ترکیبات بیان کند و با همان روح و عیاری 

خلــق کند که در ادبیــات ما وجود داردیا مثل آنچــه که در معماری 

و موســیقی ما وجود دارد. باید ستایشــگرانه گفت که در هزار سال 

گذشته تمام شاخه های هنری ما همچون یک ارکستر عمل کرده اند 

و تمام این ها در ســتایش هم و نه در رقابت با هم ســعی داشتند در 

کنار هم پیش بروند. 

در یک مثل عرفی، خط را نشانگر شخصیت افراد می دانند، 

تحلیل شما از این بیان چیست؟

درفرهنگ شیعی همواره به تعادل توصیه شده است. لذاچکیده 

مذهب شــیعه رسیدن انسان به تعادل است، یعنی صفات انسان در 

کنار هم و مکمل یکدیگر باشــند. تعادل جایی است که ما انسان ها 

خود را به این موقعیت می رســانیم که اجازه دهیم طرف مقابل خود 

را نیــز 5۰% در نظر بگیریم و او را نیــز معادل خودمان تعریف کنیم. 

بنابراین تا تعادل وجود نداشــته باشد، ما خود را در جایگاه ویژه ای 

تعریف می کنیم و حاضر بــه گفت وگوی منطقی و عقلانی و عاطفی 

بــا طرف مقابل نخواهیم بود. اگر ما حتی در ســخن گفتن نیز نقص 

داشته باشیم، آیا این نقص در شخصیت ما نیست؟! »خط« نیز همین 

نقــش را دارد؛ چون رفتار و غــذا خوردن ما و نگاه ما به امور و نظر ما 

در مورد هموطنان و مردم جهان از همان مســاله تعادل سرچشــمه 

می گیــرد، لــذا »خط« نیــز باید خوانــا باشــد و اگر نبــود می تواند 

نشان دهنده بخشی از شخصیت ما باشد که هنوز رشد نکرده است. 

وضعیت هنرجویان عرصه خوشنویســی را چگونه ارزیابی 

می کنید؟

مقدمــه ای عرض می کنم تا مطلب را روشــنتر کند. در دورانی 

کــه ما زندگی می کنیم، نبــض زندگی با ضربانی تند و با شــتاب 

دائمی در دوران، به ما تحمیل شــده است و شاید هنر بیش از هر 

پدیده ای به انسان در سفر زندگی فرصت می دهد که از خستگی 

روحی و جســمی خــود بکاهد و به خــود اندکی فرصــت بدهد و 

به راه رفته بیاندیشــد و اگر لازم باشــد به هدفــی که تعیین کرده 

است توجهی داشته باشــد. »هنر« چنین موقعیتی به ما می دهد، 

لــذا این هنر تفکــر و تامل برانگیز، بیش از ســایر امور چنین نگاه 

و توجهی را بــرای ما می آفریند تا با چشــمی بیناتر برای دقایقی 

در کنار این چشــمه بنشــینیم و ببینیم که آیــا زاویه ما در حرکت 

به ســمت هدف درست اســت یا غلط؟! این امر باعث می شود که 

ما هر روز با شــنیدن یک موســیقی خوب یا خواندن شــعری زیبا 

یا انجام کاری نیک یا تماشــای نمایشــگاه هنــری به خود فرصت 

تامــل بدهیم و اندیشــه کنیم.  اما شــاگردان من کــه بیش از چند 

هزار نفر هســتند- حضوری یا غیر حضوری- در چند دســته تقسیم 

می شــوند: دســته ای از این شــاگردان مدیرانی اند که در سیصد و 

چهل و چند شــعبه ما در ایران و حدود ۱۷ شــعبه ای که در خارج از 

ایــران، در اروپا و آمریــکا و کانادا داریم، با برخــورداری از ادبی که 

از خط و خوشنویســی گرفته انــد، فعالیت دارند. آنهــا با هر حرفی 

که می نویســند ســعی دارند آن را به تعادل و زیبایی نزدیک کنند و 

خــود نیز در درون تربیت می شــوند. بنابراین یک قــدم یا چندقدم، 

اراده، احســاس، شخصیت و صافی قلب و شــفافیت را خود به جلو 

می برند تا این هنر زلال تر و زیباتر به ذهن و سرانگشــت آنها برسد. 

اما درخصوص هنر خوشنویسی باید آثار را ببینید و فقط با کلام من 

نمی توان عظمت آن را بیان کرد؛ این هنر به قدری رشد کرده است 

که بســیار درخشان است و نمایشــگاه های داخلی و خارجی ما این 

معنا را روشــنتر بیان می کنند.  مسأله دیگر مدیریت است، ما حتی 

در شهرستان های کوچک نیز مدیرانی داریم که می توانند بنشینند 

و با بخشدار و فرماندار و وزیر صحبت کنند؛ این حاکی از رشد بالای 

شخصیتی هنرمندان خوشنویس ایرانی است. 

در تمــام ایــن ســال هاکــه در حــال آمــوزش و پژوهش اید، 

بیشــتر به دنبال تحول خوشنویســی بودید یا به تکامل آن 

پرداخته اید؟

البته من نباید بگویم ولی بنا به گفته  دیگرانی که صاحب نظر اند، 

من، هم در تحــول و هم در تکامل نقش داشــتم. البته هیچوقت به 

این موضوع فکر نکرده ام، چون حضور من در این میدان عاشــقانه و 

خالصانه بوده و هست. 


